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دیوارهای بی حریم

مراد از حفظ حریم در فضای معماری و شهرســازی آن اســت که فضا به گونه ای 
دارای حریم طراحی شــود. امــا در معماری های امروزی با وجــود هزینه های گزاف 

ساخت وساز و طراحی نقشه و... نظارت ها صوری به نظر می رسد. 
این مســئله در بحث ساخت وســازها و معماری های مدرن نیاز به بررسی از سوی 
متخصصیــن و صاحب نظران این امر دارد که با ســاخت و پاخت و باندبازی هر دوره 
افرادی وارد صنفی به نام نظام مهندســی می شــوند و بدون اینکــه اصول معماری 
و ساخت وســاز را بلد باشــند، پروژه هایی را طراحی کرده، ســاخته و به دســت مردم 

می دهند. 
همیشــه در شعارهای ما وقتی چیزی به نفعمان باشد از ارزش های اسلامی حرف 
می زنیم و خود را با کشورهای غربی مقایسه نمی کنیم، آیا اسلامی بودن یک جامعه را 

نباید در تمامی ابعاد در نظر گرفت؟ 
 آیا کســی به عبور صدا از اتــاق خواب و حریم خصوصی مــردم توجهی دارد؟ یا 

بی حیایی تقصیر افراد است یا اینکه دیوارها بی حیاتر شده اند؟! 
این مســائل جای بســی تأمل دارد تا صاحبان نظام ساخت وســاز به آن توجه ویژه 
داشــته باشــند و نظارت ها را از صوری بودن به نظارت های واقعی در ساخت وســاز و 
طراحی برسانند تا وجود معماری ایرانی- اسلامی در جامعه به افسانه تبدیل نشود. 

خلأ نظارتی در ساخت وسازها
محمد رحیمی فرد، کارشناس معماری پایه یک طراحی و نظارت در رشته معماری 
در گفت وگــو بــا خبرنگار ما درباره اینکــه تا چه حد معیارهــای فرهنگی و اجتماعی 
در ساخت وســازها مدنظر قرار می گیرد، اظهار کرد: یکی از مشــکلات اصلی ما امروز 
فرهنگ حاکم بر جامعه و رفتارهای فردی اســت کــه در تمامی ابعاد فرهنگ اصیل 
ایرانی-اســلامی نادیده گرفته شده و به تبع در مسائل ساخت وساز نیز مسائل اقتصادی 

و نفع شخصی افراد بر منافع جامعه پیشی گرفته است. 
مثــلا در اردبیل به جــای توجه به معیارهای فرهنگی بیشــتر به ایــن نکته توجه 
می شود که خانه دارای یک پذیرایی بزرگ باشد و این امر باعث می شود فضای اتاق ها 

کوچک تر، نورگیری خانه نامناسب و فضای کمی برای آشپزخانه وجود داشته باشد. 
 همچنین بیشتر مواقع بزرگ ترین معیار برای ساخت وساز میزان پسند مردم از نقشه 
ساختمان است و آن هم اکثر مواقع مردم یک پذیرایی بزرگ که درِ ورود رو به پذیرایی 
باز می شــود را مورد پســند قرار می دهند و معیار های فرهنگی در ساخت وساز در نظر 
گرفته نمی شود بلکه این سلیقه افراد است که از بحث های کارشناسی پیشی می گیرد. 
وی درباره تبادل صدا در آپارتمان ها و توجه به تبادل صدا در ساخت وسازها اظهار 
کرد: یکی از عواملی که در  تبادل صدا دخیل اســت کیفیت ساخت وســاز است و این 
مســئله رابطه مســتقیمی با هزینه آن دارد و همچنین به میزان اهمیت مردم به نوع 

مصالح و توانایی مالی ایشان در خرید مصالح باکیفیت برمی گردد. 
به نظر می رســد در زمان ساخت وساز به مســائل فرهنگی و آسیب های اجتماعی 
که ممکن است بُعد ســکونت مردم در این ساختمان ها را تضعیف کند توجه خاصی 

نمی شود. 
این کارشــناس ادامه داد: درســت اســت که بحث اقتصادی نقش اساسی در این 
موضوع دارد ولی ســازندگان این ســاختمان ها که آنها نیز از همین مردم هســتند به 
مواردی ظاهری بیشــتر از مسائل کارشناسی توجه می کنند؛ مثلا شخصی حاضر است 
برای نما و نرده ســاختمان هزینه گزافی بکند چون در خرید فروش خانه این موضوع 

اهمیت دارد، اما برای سازه ساختمان و عایق صدا اهمیتی قائل نیست. 
اگر مردم در خرید خانه به مســائل کارشناســی وجود عایق صوتی و... توجه کنند، 
بی شک این موضوع یکی از معیار های خرید و فروش قرار می گیرد و طبیعتاً سازنده ها 

برای اجرای عایق صوتی تمایل پیدا خواهند کرد. ولی به نظر می رســد این مســائل به 
دلیل کاهش هزینه ساخت وســازها نه از طرف سازندگان و نه از طرف خریداران مورد 

توجه قرار نمی گیرد. 
وی در ادامــه با اشــاره به میزان تأثیر مهندســین ناظر در کیفیت ساخت وســازها 
خاطرنشان کرد: سه نکته اساسی در این موضوع وجود دارد؛ اول میزان دانش و سواد 
تخصصی مهندسین ناظر است که به کیفیت تحصیل در دانشگاه ها و مسائل آموزشی 
مربوط می شــود. مورد دوم با فرض اینکه یک مهندس ناظر از دانش تخصصی کافی 
برخوردار اســت، باید به این نکته توجه داشت که در سیستم ما هنوز «نظارت ارجاع» 
به طور کامل اجرایی نمی شــود و شــخص مهنــدس ناظر رابطه اش بــا کارفرما قطع 
نمی شــود. در بیشــتر مواقع در مواردی که نظارت ارجاع وجــود ندارد، مهندس ناظر 
برای اینکه بتواند مســئولیت نقشــه را بر عهده بگیرد بســیاری از موارد را در نظارت 

نادیده می گیرد. 
مورد سوم این است که گاهی در مواردی که نظارت ارجاع نیز وجود دارد، مهندس 
ناظر برای نظارت به ساختمان مراجعه نمی کند و حتی اطلاع دقیقی از محل پروژه که 

ناظر ساختمان آن هستند نیز ندارند. 
به گفته وی برای رفع این مشکل باید یکسری فرهنگ سازی ها و دوره های آموزشی 
انجام گیرد مثلا در شهرهای بزرگ مثل تهران هرچند هفته یکبار مهندس ناظر موظف 
است که گزارشی از وضعیت ساختمان ارائه دهد و این امر او را مجبور به نظارت دقیق 
از ســاختمان می کند، حتی در برخی موارد دفاتر شهرسازی مهندس ناظر را مجبور به 
گرفتن عکس از ساختمان می کنند، موردی که فعلا در اردبیل بسیار کم انجام می شود. 
رحیمی فرد با اشــاره به بحث هــای اقتصادی و نظارتی ساخت وســازها نیز گفت: 
بزرگ ترین بحث، سیاســت گذاری های بالادســتی اســت. اگر در موضــوع نظارت یک 
سیاســت گذاری دقیق وجود داشته باشــد حلقه های پایین سیستم به نظارت دقیق رو 
خواهند آورد، اما به نظر می رســد در حال حاضر یک سیاســت گذاری دقیق در بحث 
آموزش ساخت وســاز، نظارت و... وجود ندارد و یا در بسیاری موارد نیز اراده قوی برای 

اجرای سیاست گذاری های موجود نیز کمتر دیده می شود. 
 در صورتی که سیاســت گذاری ها، اجرای قوانین و فرهنگ ســازی ها دقیق باشــد، 
بســیاری از قوانینی که اجرای آن مستلزم بار مالی است با گران شدن خانه توجیه پیدا 
می کند. با وجود اینکه هزینه ساخت وســازها بالا است در صورت اصولی بودن اجرای 
طرح ها هزینه فروش خانه جوابگوی آنهــا خواهد بود. ولی در حالت کلی بزرگ ترین 
مشــکل ما نظارت است و چون نظارت عملا رها شده، بحث اقتصادی فعلا حرف اول 

را در ساخت وساز می زند. 

تیغ زنی، خشونت مالی علیه مردان

به عنوان یک فرد عادی در این جامعه برای چندمین بار بود که از دوستان و آشنایان آپارتمان نشین یا برج نشین شنیده 
بودم که صداهای همســایگان کناری آنها را آزار می دهد؛ از مشاجرات زن و شوهر گرفته تا صدای تلویزیون، خنده های 

بلند. 
این آخری برایم جای تأمل داشت که آدم ها در خصوصی ترین و امن ترین نقطه زندگی خود که می تواند منزلشان باشد، 

در امنیت نباشند و ممکن است صدای خصوصی ترین بخش زندگی خود را ناخواسته به گوش همسایگان برسانند. 
با به وجودآمدن معماری جدید و تغییر بافت شــهری کمتر کســی فرصتی برای حشر و نشر با همســایگان دارد، اما ضرورت رعایت حریم خصوصی همسایه ها 
همچنان باقی است. درون منزل برای هر کس، مکانی امن محسوب می شود که در آن هر عضو خانواده احساس آرامش می کند. اما به نظر می رسد بخشی از حریم 
خصوصی مردم در معماری جدید یا دیده نشــده و یا از بین رفته است و سازندگان و مهندســین و طراحان در ساخت خانه ها اصول مهندسی را به درستی اجرا 

نمی کنند یا اصلا سوادشان به اندازه همین ساخت سازه هایشان است که اجازه می دهد همسایگان در اتاق خواب هایشان صدای همدیگر را بشنوند!  

از زمانی که پای دختران به دانشگاه ها باز شد و مطالبه شغل برای آنها مطرح شد، 
تقســیم بندی مســئولیت های مالی در خانواده ها تغییر کرد. هر چند این تغییرات با 
انحرافــی به زیــان مردان و زنان همراه بوده و درواقع دســت هر دو طرف را خالی 

گذاشته است. 
ایســتادن روی پلی که یک سمت آن سنت است و سمتی دیگر مدرنیته، به دلیل 
فقــر آموزش جامعه موجب شــده تا هیچ گونه عدالت رفتــاری در رفتارهای مالی 
زوجین دیده نشــود. گروه کثیری از زنان معتقدند هر آنچه درآمد آنها است متعلق 
به خودشــان است و در مقابل گروه اندکی معتقدند باید در تأمین هزینه های زندگی 

با مردان خود شریک شوند. 
اما تأکید به ســنت ها آنجایی که به ظاهر به نفع زنان است و درآمدشان را از آن 
خودشــان می کند به همان اندازه مخرب است که تأکید به ممانعت از اشتغال زنان 

و قول مردان برای تأمین مالی آنها. 
معضــل عدالت مالی در خانواده هــا به اینجا ختم نشــده و در رابطه با جنس 

مخالف موضــوع تحمیل هزینه ها یا بــه اصطلاح عامیانه، تیغ زنــی به عنوان یک 
سیاست رفتاری تعریف شده است. 

اینکه زنان با عشــوه گری بتوانند جیب مردان را خالی کنند، خشونت جدید مالی 
اســت که گریبان گیر نســل جوان شده اســت. تمام زنانی که در صورت حضور یک 
مرد در ســمت واگن بانوان در مترو داد و فریــاد می کنند و یا در صورت اعتراض به 
حجابشــان فریاد تظلم خواهی ســر می دهند، در رعایت عدالت مالی رفتار مغایری 
دارند. مردان مطابق ســنت و مطابق شــرع موظف به تأمیــن مالی و تأمین تمامی 
هزینه های آنها هســتند و در کمال شگفتی چنین ســنتی با تغییر وضعیت اشتغال 
زنــان تغییر نمی کند. لقمه خوری غلط ما در موضــوع مالی نمود باورهای اخلاقی 
نابالغ ما است. به نظر می رسد در تغییر باورها و سلایق زندگی هیچ یک از الگوهای 
موفــق و معتدل را به درســتی پیــاده نکرده ایم. برخی باورهــا در تحمیل هزینه ها 
انتقام گیری عنوان می شــود. اینکه در رابطه ای که جدی گرفته نمی شــوی حداقل 
دســتت خالی نماند و چیزی برایت بماند. خشونت مردان علیه زنان با رفتار متقابل 

خشــونت مالی پاسخ داده می شــود و در این میان رفتار صحیح دو جنس از سوی 
هیچ نهادی آموزش داده نمی شــود. در برخی مواقــع رابطه تیغ زنی چه در ارتباط 
رســمی چه در ارتباط غیررسمی به جای باریک نیز کشــیده می شود و تهدید برای 
بازپس گیری پول های خرج شده یا خشــونت رفتاری و جنسی در پی خشونت مالی 
تجربه می شود. برخی مردان در ادامه خشونت مالی تجربه شده، خیانت را به ماندن 
در کنــار زنی که برای پول بــا او همراهی می کند، ترجیح می دهنــد و این همه در 
حالی اســت که هیچ یک از طرفین خواهان مسئولیت  پذیری و رفتار عادلانه نیست. 
مشــاوران خانواده می گویند مردها را پررو نکنیــد و هزینه هایتان را به آنها تحمیل 
کنید تا ارج داشــته باشید. مردان نیز احساس می کنند همچنان نقش سنتی نان آور 
را بازی می کنند درحالی که در جلد مردان مدرن حامی کار و تحصیل زنان هستند. 

مغلطه ای که مدرســه و دانشــگاه در مقابل آن سکوت کرده و می رود تا اخلاق 
یک نسل را به آسیب بکشاند. 

*فعال رسانه

چهارشنبه
۱۸  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۷

یادداشت

اقتصاد دستوری

اقتصــاد ایران اقتصادی تک بعدی و وابســته بــه درآمدهای 
حاصل از فروش نفت اســت. به علت این وابســتگی، مشکلات 
نقدینگی و ســرمایه چالش همیشگی دولت ها برای برنامه ریزی 

و مدیریت اقتصاد ایران بوده است. 
ایــن منبع درآمد همیشــه تحت تأثیــر مســائل بین المللی و 
منطقــه ای بوده و تأثیر پذیری مســتقیمی از آنها داشــته اســت. 
نوسانات جهانی قیمت نفت در اقتصاد نحیف و کوچک ایران که 
تحت تحریم های بین المللی قرار دارد نقش مهمی ایفا می کند. 

مدیریت ایــن اقتصاد نابســامان با کانون های رانت و فســاد 
پیدا و پنهان بســیاری که وجود دارد کار بســیار سختی است که 

هوشمندی زیادی می طلبد.
 این اقتصاد شــکننده که بسیاری از مسائل کلان آن با سیاست 
و خصوصا سیاســت خارجی گره خــورده، نیاز به ترمیم و تقویت 

دارد. 
دولت روحانــی گام های خوبی در راه اعتماد ســازی و بهبود 
روابط بین المللی برداشــت که می توانســت رونق و شــکوفایی 
اقتصادی در پی  داشــته باشد، ولی متأسفانه با سنگ اندازی های 
داخلی و کارشــکنی آمریکا با خــروج از برجام تلاش های دولت 
روحانی عقیم ماند. حال دولت رئیســی که بسیاری از همفکران 
احمدی نژاد در ارکان آن صاحب کرسی های تصمیم گیری هستند، 

سکان دار سیاست و اقتصاد ایران شده است.
 پــس از گذشــت نزدیک به ۱۰ ماه از عمر دولت رئیســی تیم 
ضعیــف اقتصــادی دولت ســیزدهم نشــان داد کــه علی رغم 
وعده های قبلی خود توان سروســامان دادن اقتصاد کشور و بازار 

سرمایه آن را ندارد. 
گواه این مدعی هــم واکنش تعــدادی از نمایندگان مجلس 
بــه عملکرد وزیر اقتصاد و کار و رفــاه اجتماعی در ماه های اخیر 
است. حال با این اوصاف دولت رئیسی که حمایت همه جانبه ای 
را پشــت ســر خود و دولتش می بیند، دست به اصلاح اقتصادی 
(جراحی اقتصادی) در بدترین زمان از لحاظ سیاسی و اقتصادی 
زده اســت. از یک طرف بــه خاطر تحریم ها  منابع مالی کشــور 
محدود اســت و از طرف دیگر مذاکرات احیای برجام به بن بست 

خورده است. 
ارزش پایین پول ملی و بحران جنگ روســیه و اکران هم دیگر 

مؤلفه های تأثیرگذار هستند. 
حال در چنین زمانی دست به اصلاح اقتصادی زدن و چندین 
برابرکردن قیمت مواد مصرفی و خوراکی آن هم به طور رسمی و 
توسط دولت که موجب آشفتگی بازار شده، باعث شگفتی است.
 چراکه علی رغم اعــلام افزایش قیمت چند قلم کالا واکنش 

بازار، افزایش افسارگسیخته قیمت ها بوده است.
 دولت دســتوری رئیســی که با ســلاح دســتور به مقابله با 
مشکلات می رود این بار در مشــکلی خودساخته گرفتار شده که 
شــاید گذر از آن با دستور میسر نباشد و هزینه سنگینی را بر مردم 

تحمیل  کند. 
ســفره محقر مردم کوچک تر شــود و امنیت روانــی آنها در 
معرض خطر قرار بگیرد. جراحی اقتصادی که قرار بود یارانه های 
پنهان را درســت هدایت کند و به دســت مردم برساند تا اینجای 
کار منجر به احتکار مواد غذایی توسط سودجویان و جهش بلند 
قیمت ها و هرج ومرج قیمت ها در بازار شــده اســت. به هر حال 
درســت یا غلط  دولت رئیسی به سمت اصلاح اقتصادی حرکت 
کرده و مصمم به اجرای آن اســت. بالطبع مسئولیت این اصلاح 
یا (جراحی) اقتصادی مســتقیما بر عهده دولت رئیسی و حامیان 

دولت او است.  
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